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محمد آسنگران

صفحه بازتاب هفته

رقابت انتخاباتي بدون راه حل!
نگاهي به انتخابات در آلمان و نتايج آن !
ماه سپتامبر ٢٠٠٩ در همه جاي آلمان بر در و ديوار عكس و شعار زده بودند و در مراكز اصلي شهرها٬ لحظه اي صداي كانديداها قطع نميشد كه به مردم وعده و وعيد ميدادند: "ما را انتخاب كنيد مالياتها كم ميشود٬ ما را انتخاب كنيد٬ بيمه بيكاري بيشتر ميشود٬ ما را انتخاب كنيد امنيت شغلي و امنيت جامعه بالا ميرود و... 
هر كس در خيابانهاي شهرها در آلمان پرسه ميزد عكس كانديداها و تبليغات احزاب مختلفي را ميديد. از راست تا چپ. طبعا احزاب كوچك تبليغاتشان هم نستبا كم رونق است و پوسترهايشان كم زرق و برق است. و عكسهاي بزرگ و رنگهاي شاد و جذاب در اختيار احزاب بزرگ و بسيار پولدار است. عكس خندان مركل رهبر حزب سوسيال مسيحي و اشتاين ماير رهبر سوسيال دمكرتها و سپس لافونتن رهبر حزب چپ آلمان و وستر وله رهبر حزب ليبرال و ديگران همه جا ديده ميشود. در آخرين و مهمترين دوئل انتخاباتي بين مركل و اشتاين ماير از دو حزب سوسيال دمكرات و سوسيال مسيحي ٬ چهار مجري و خبرنگار حاضر در دوئل بيشتر از دو نفر كانديدا٬ جنجالي حرف زدند. اين دو رهبر احزاب اصلي كه بقول مطبوعات در آلمان٬ مثل همسران قديمي بودند٬ شور و احساس درگير شدن با همديگر روي مسائل را نداشتند. ولي موضوع اصلي نه احساس بلكه اين واقعيت بود كه حزب سوسيال دمكرات٬ به چيزي شبيه حزب سوسيال مسيحي تبديل شده است و اينها ديگر باهم تفاوت زيادي ندارند. 
نتيجه انتخابات همانگونه كه قبل از انتخابات روزنامه ها پيش بيني كرده بودند به نفع احزاب راست سوسيال مسيحي و ليبرالها تمام شد. حزب ليبرال بعد از ١٥ سال در اپوزيسيون بودن برنده اصلي اين انتخابات معرفي شد. زيرا راي آنها از حدود ١٠ درصد به نزديك ١٥ درصد رسيد. سوسيال دمكراتها بازنده اصلي اين انتخابات بودند. طبق اخبار منتشره از سال ١٩٤٩ سوسيال دمكراتها اين چنين ضعيف نشده بودند. راي آنها در انتخابات اخير به ٢٣ درصد رسيد. حزب ليبرال هم هيچ وقت به اين موقعيت ممتاز نرسيده بود. حزب چپ آلمان دومين حزبي است كه بعد از حزب ليبرال بيشترين راي را به نسبت انتخاباتهاي دوره قبل به خود اختصاص داده است. اتحاد احزاب سوسيال مسيحي به نسبت انتخابات قبلي رايشان كم شده است.اما هنوز بزرگترين ائتلاف هستند. اين دو حزب يعني CDU و CSU بيشترين راي مردم آلمان را به خود اختصاص دادند يعني حدود ٣٤ درصد. اين ائتلاف قبل از انتخابات با حزب ليبرال توافق كرده بودند كه حكومت را شريك بشوند و اكنون حكومت با تركيب اين سه حزب خواهد بود. حزب سبز آلمان اگر چه كمي رشد كرده و چند درصد به آرا آنها اضافه شده است اما از موقعيت چهارمين حزب بعد از حزب ليبرال به پنجمين حزب بعد از حزب چپ سقوط كرده است. اكنون چپها با حدود ١٢ درصد به چهارمين حزب صعود كرده اند.  بنابر اين احزاب قدرتمند در مجموع رايشان پايين آمده و احزاب كوچك بزرگتر شده اند.  
آلمان در اروپا مهم است٬ جامعه اي بزرگ با بيش از ٨٢ ميليون جمعيت و بيش از ٦٢ ميليون نفر جمعيت صاحب راي. جامعه اي با استانداردهاي زندگي  مدرن٬ جامعه اي كه خسته بنظر ميرسد و مردمي كه هر چهار سال يكبار مي آيند و مي روند و مي بينند تغييري ايجاد نميشود اما اوضاع رو به وخامت بيشتر ميرود. فضاي حاكم بر افكار عمومي اينست بايد دفاع كرد٬ كه وضع موجود از اين بدتر نشود. رهبران احزاب در فضاي انتخاباتي ناچار شده اند بگويند دمكراسي بدون حقوق اجتماعي قابل دوام نيست. اين چكيده و جوهر شعار دفاعي است كه احزاب حاكم در مبارزه انتخاباتي مطرح كردند. و اين را رسانه هاي جمعي وسيعا به خورد مردم دادند. شعاري كلي اما با ظاهري قابل پسند در افكار عمومي. 
انتخابات در آلمان پايان يافت و برنده اين انتخابات احزاب راست در آلمان بودند. "آنجال مركل" رهبر حزب سوسيال مسيحي صدر اعظم آلمان ماند و "گيدو وستروله" رهبر حزب ليبرال قرار است وزير امور خارجه آلمان بشود و بجاي اشتاين ماير كه بازنده اصلي اين انتخابات بود وارد دولت ميشود. در پس اين وقايع اما جامعه آلمان تغييرات محسوسي ميكند و اين شايد مهمترين مسئله اي است كه سازندگان افكار عمومي در آلمان و رسانه ها و يا حتي احزاب چپ آلمان نيز به آن محدوده ممنوعه وارد نميشوند. دمكراسي پارلماني٬ يعني اينكه شما هر چهار سال يكبار فقط به هنگام رفتن به پاي صندوق راي٬ كمي احساس ايفاي نقش در سياست را داريد و سپس از مجموع آراي مردمي كه به هم وصل نيستند و در يك شعبده بازي سياسي كساني راي آنها را به نفع خود مصادره ميكنند٬ سرنوشت چهار سال ميليونها نفر تعيين ميشود و معمولا نيز همه ميدانند كه اين يك بازي است. 
همه ميدانند و ميگويند كه قبل از انتخابات وعده هاي انتخاباتي زيادي داده ميشود و روز بعد از انتخابات معمولا زير اين وعده ها زده ميشود و همه ميدانند كه اين نوع دخالت در سرنوشت اشان بسيار كم تاثير است. بسيار محدود است و همه اسير چيزي به اسم دولت و پارلماني هستند كه خود مردم هم اعتماد چنداني به آن ندارند. اما آلترناتيو ديگري هم دم دستشان نيست. مردم دنبال پيدا كردن راه حل هستند. به همه راههاي ممكن فكر ميكنند. همين موضوع ميتواند باعث تحولات مهمي در آينده سياسي جامعه آلمان باشد. اين بار در انتخابات بطور واقعي توجه ها به حزب چپ جلب شده است. اما اينها هم بجز رفرمهاي محدودي آلترناتيو ديگري ندارد. 

در اين مبارزات انتخاباتي كه بقول رسانه هاي عمومي تا آنجا كه به دوحزب بزرگ يعني سوسيال دمكراتها و سوسيال مسيحي ها برميگشت٬ "مبارزه انتخاباتي" بدون مبارزه بود. اينها هيچگاه نتوانستند جامعه را بر سر اختلافات و يا تفاوتهاي بين خود قطبي و يا قانع كنند. چرا كه سياستهاي اين دو حزب٬ به مرور بهم نزديك شده و سوسيال دمكراسي در آلمان ابدا نمايندگي مردم و يا خواستهاي مردم محروم و ميلوينها نفري را نميكند كه سنتا از آنها راي دريافت ميكرد. حزب سوسيال دمكرات در آلمان نمايندگي هيچ خواست توده اي را نميكند و هيچ تفاوتي با ديگر احزاب راست ندارد. 
در اين انتخابات سوسيال دمكراتهاي آلمان شش ميليون راي از دست دادند. گفته ميشود٬ اينها اساسا به دليل سياستهاي راست اين حزب راي از دست داده اند. در اين انتخابات احزاب كوچكتر راي بيشتري آوردند و از جمله حزب چپ آلمان٬ رشد چشمگيري داشت. همچنين حزب سبز و ليبرالها برنده آرا بيشتري در اين انتخابات بودند. اما با اين حال سوسيال مسيحي همچنان در قدرت ميماند زيرا بزرگترين ائتلاف هستند. حزب چپ در آلمان يك پديده قابل بررسي است اين حزب با محدودنگري و معضلات متعددي روبرو است. آنها شبيه شاخه چپ سوسيال دمكراتها هستند. آنها حزبي رفرميست هستند. با اين حال رشد بيسابقه اين حزب در آلمان به دليل همين درجه چپ بودن است كه توجه اقشار پايين جامعه را به خود جلب كرده است. واقعيت اين است كه مردم آلمان تشنه يك نقد چپ و راديكال از اوضاع و يك راه حل انساني و قابل اجراهستند. اكنون دولت تازه به قدرت رسيده آلمان داراي يك اپوزيسيون قوي و در مجموع "چپ" است. راست در حكومت و چپ در اپوزيسيون ميتواند دروازه هاي تازه اي را به روي نقد درست و طرح آلترناتيوي انساني و راديكال بگشايد.* 
